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 بررسی نظریه شیخ احمد احسائی در مورد رجعت
 1محمود صیدی
 2رسول محمدجعفری

 چکیده 
که سعی نموده بـه بررسـی تفصـیلی رجعـت  کسانی است  شیخ احمد احسائی از 

گون آن گونا کـه احسـائی در را تحلیـل نمایـد.  در شیعه بپردازد و ابعاد  مبـاحثی 
تبیین اند: نسبت رجعت با اصول اعتقادی،  نکند، چنی مورد رجعت مطر  می

از اشکال تناسخ در  گوئی کنندگان، پاسخ مکلت بودن رجعتاستدلالی رجعت، 
صــورت رجعــت، ســازگاری رجعــت بــا تکمیــل رزق و پایــان بجــل، توبــه نمــودن 

. بـا وجـود کافران محض در زمان رجعـت و سـازگاری رجعـت بـا قیامـت صـغری
کاستی است. قـرار داشـتن آمـوزه  این، دیدگاه احسائی از جهات متعددی دچار 

رجعـت  یـل اصـل امامـت و معـاد، حجیـت اجمـاع در احکـام شـرعی نـه اصـول 
عقیدتی، مطر  شدن دوباره اشکال تناسخ به دلیل نیازمندی نفس به بدن و 
کامـل شــدن  ناسـازگاری بازگشـت دوبـاره نفـس ناطقـه بـه بـدن و عـالم مـاده بـا 

کننــدگان از  ر صـورت مــرگ و امکـان توبـه رجعـترزق، برپـائی قیامـت صـغری د
 ترین اشکالات نظریه شیخ احمد احسائی در مورد آموزه رجعت هستند. مهم

کلیدی  واژگان 
 .احسائی، رجعت، تکلیت، دنیا، تناسخ، توبه

                                                        
گروه فلسفه و حک1  (.m.saidiy@yahoo.com) )نویسنده مسئول( مت دانشگاه شاهد. استادیار 

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد2  .. استادیار 
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پژو
هش مهدیها

وی

 مقدمه
که مطر  شدن آن به دلیل وجود روایات متـواتر در  می رجعت از عقاید اختصاصی شیعه باشد 

. ایــن بــاور از چنــان اهمیتــی (122، 58 ج :1403مجلســی،  ؛31: 1362)عاملی، تایــن زمینــه اســ
کــه در روایتــی امــام بــاقر  .3 ؛قیامــت .2 ؛رهــور امــام عصــر .1، ســه زمــان: برخــوردار اســت 

ــام الله یــاد فرمــوده اســت (، 108 ،1 ج: 1362 صــدوق، ؛366-365 :1403 صــدوق،) رجعــت را ای
 باشد.  می اعتقادی شیعیانهای  زهآمو ترین یبدین جهت رجعت از اساس

ــد  هبســیاری در ایــن مــورد مطــر  نمودهــای  متفکــران و متکلمــان شــیعی بحث لاش در و تــان
کــرده  آملـــی، زاده حســن ؛447 ،1 ج :1398تهرانــی،  )ثقفــی انــد جهــت تبیــین عقلانــی آن تــلاش 

گون (،103: 1381 که اثبات آن همواره از دغدغه هبه  ک ای  فلسـفی از  _لامـی هـای آنـان در مسـائل 
 ،مفیــد ؛63-60: 1414 صــدوق،) تفســیری از ســوی دیگــر بــوده اســت _ ســویی و مباحــث حــدیثی

بررســی و تحلیــل نظریــات هــر یــ  از آنــان (، البتــه 109-106 ،2 ج :1417 طباطبــائی، ؛90: 1414
 طلبد.  می پژوهش مستقلی

کلا شیخ احمد احسائی یکی از عالمان منحرف شـیعی می کـه مباحـث  مـی بسـیاری را در باشـد 
مورد مبانی عقیدتی شیعه با نظر به احادیث امامیـه مطـر  نمـوده اسـت. از سـوی دیگـر احسـائی 

ــه خصــوص ملاصــدرا می ــه منتقــد سرســخت فلاســفه شــیعی ب گون ــه  ــه مجمــوع ایــن  باشــد ب ک ای 
 عوامل، شخصیتی منحصر به فرد از او ساخته است. 

گمـراه  با وجود این، شهرت احسائی بیشتر در الهام بخشی نظریات او در به وجود آمـدن فرقـه 
کــه دامنــه 34: 1383)محمــدی اشــتهاردی،  و منحــرف بهائیــت در تــاریخ عقایــد شــیعی اســت  )

هـایش،  ثیرات منفی آن تا روزگار معاصر نیز سرایت نموده است. احسائی از زمان ترویج اندیشـهأت
 محمـدتقی مـلا»انگیختـه اسـت؛ همواره مخالفـت جـدی عالمـان و دانشـمندان بـزرگ شـیعی را بر

کره از پس ثالث شهید به معروف «برغانی قزوینی داد  او کفـر بـه حکـم احسـائی، بـا مباحثـه و مـذا
 کنـد مـی بیـت او را متهم به غلو در شأن اهل  خوانساري تراب ببو (، سید512: 1383 )نجفی،

دیــدگاه احســائی  _ اییاســتاد علامــه طباطبــ _ (. ســیدعلی آقــا قاضــی355 ،9 ج :تــا )ســبحانی، بــی
 (. 35: 1383)محمدی اشتهاردی،  داند می درباره اسماء و صفات خداوند را عین شرک

کلامــی و هــای  تــرین آموزه یکــی از مهــم_ رجعــت  مســئلهبرانگیــز احســائی،  در بــین آرای بحــث
کـه احسـائی تـلاش بسـیاری در تبیـین و اثبـات آن نمـوده _  عقیدتی شیعه از جملـه مسـائلی اسـت 

کــه احادیــث متــواتر و آیــات ســت. از نظــر احســائی، عالمــان شــیعی، رجعــت را پذیرفتــها  انــد. زیــرا 
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ـــت ـــن معنـــی دلال ـــر ای ـــادی ب ـــی زی ـــد م ـــدگاه او رجعـــت از اســـرار 28: 2006)احســـائی،  نمای (. از دی
، خداونــدی و از نتــایج ایمــان بــه غیــ  اســت. از نظــر شــیخ احمــد احســائی، ائمــه معصـــوم

کبکه م شیعیان و دشمنان آنان کـه خداونـد آنـان را در  1فر محض باشـندامن محض یا  کسـانی  و 
که خداوند آنان را با عذاب خـویش  اما کنند می دنیا با عذاب هلاک ننموده باشد؛ رجعت کسانی 

هْلَکْناها قَرْیَة    عَلی حَرامح  وَ کنند:  نمی هلاک نموده، رجعت
َ
مْ  ب ه  نَّ

َ
ون لا ب (. ایـن 95 :نبیـاءا) یَرْجِع 

ـــل  »طلـــ  در احادیـــث نیـــز وارد شـــده اســـت: م ـــونَ فِـــن   ک  هْلَهَـــا بِالْعَـــذَابِ لَا یَرْجِع 
َ
هْلَـــرَ الله  ب

َ
قَرْیَـــة  ب

جْعَة. مظلومانـه بـه قتـل رسـیده  کـه این (. مگـر26: 2006)احسـائی،  (76، 2 ج :1404قمی، «)الرَّ
کــه در ایــن صــورت بــا قاتــل یــا قــاتلین خـویش رجعــت گیــرد و کننــد تــا قصــ مــی باشـند  اص صــورت 

ب  بِآیاتِنـا مقصود از حشر در قرآن همین معنی است:  کَـذِّ ـنْ ی  ـة  فَوْجـا  مِمَّ مَّ
 
ـلِّ ب

ک  ـر  مِـنْ  وَ یَـوْمَ نَحْش 
ونَ  وزَع  مْ ی   (. 89، 4: ج1432)احسائی، (83)نمل:  فَه 

ــــات شــــیخ احمــــد احســــائی در زمینــــه رجعــــت   در پــــژوهش حاضــــر بــــه بررســــی نقادانــــه نظری
 شود.  یپرداخته م

 انکار رجعت و کفر 
کـه  مـی و تبیـین رابطـه اعتقـاد بـه رجعـت بـا اسـلام بیـان مسـئلهاحسائی در پاسخ بـه ایـن  دارد 

گون اعتقاد بـه آن منجـر بـه خـروج از دایـره اسـلام و که عدم ای  هرجعت از شرایت اسلام نیست به 
کمــال ایمــان اســت و  گــردد. بلکــه رجعــت جــزء  کمــالات ایچــه  آنکفــر  مــان اســت از شــرایت کــه از 

کــه  مواقــ   کـر نمـودن آن صــحیح نمی آیـد و در برخـی ضـروری اسـلام بـه حســاب نمی باشـد. زیـرا 
نداشــته باشــد. بــدین جهــت،  آن راعــادی توانــائی ادراک  یها انســانممکــن اســت عقــل و فهــم 

کننده ایمان می کامل   (.36: 2006باشد)احسائی،  رجعت از اسرار خداوندی و 
کســــی  مــــورد مــــبمن بــــودن منکــــر رجعــــت میمســــئله دیگــــر در  گــــر   باشــــد. از نظــــر احســــائی ا

باشـد.  بدون شناخت و دلیل رجعـت را انکـار نمایـد، مـبمن اسـت و اطـلاق اسـلام بـه او صـادق می
کــافر اســت. قــرآن نیــز بــه ایــن  گــردد،  کســی بعــد از شــناخت و اقامــه دلیــل منکــر رجعــت  گــر   ولــی ا

                                                        
ادِق  »گردد:  ی احسائی با برخی از روایات نقض میا. این مدع1 ل  قَالَ الصَّ ک  وا   :  هْلَهَا بِالْعَذَابِ وَ مَحَض 

َ
هْلَرَ الله  ب

َ
قَرْیَة  ب

فْــرَ مَحْضــا   جْعَــة. الْک  ــونَ فِــن الرَّ کفــر،25، 1 ج :1404)قمــی،  «لَا یَرْجِع  و  امامــان معصــوم شــامل (. محــض ایمــان و 
که در رجعت جنا و قتال می می اندشمنان آن گـردد نمایند تا این گردد  )احسـائی،  که حقوق صاحبان حـآ اسـتیفاء 

 شـــمارد کننـــدگان می ام را نیـــز جـــزء رجعـــت(. البتـــه احســـائی در مـــوارد دیگـــری برخـــی از شـــیعیان والا مقـــ516: 1425
 (. 88، 4ج :1432)احسائی، 
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پژو
هش مهدیها

وی

 مطل  صراحت دارد:
وا بِننالِلّه  قْسَننمُّ

َ
ننوتُّ بَنننوَ أ َُّ اللّهُّ مَنننْ یَُّ مْ   يَْ عَنن یْمنناِ ِ

َ
نندَ أ َْ رْثَننرَ    جَ

َ
ننا وَ لِ نننَّ أ لَْ،ننهِ حَقّ  َّ نندا   ّْ وَ
راذِبار  وا  رانُّ مْ  ُّ َ ّ

َ
وا أ رَفَرُّ ذينَ 

َ
تَلِفُّ نَ فيهِ وَ لَِ،عْلَمَ الّ ذي يَحرْ

َ
مُّ الّ رَ لََُّ َ اِّ اِ    يَعْلَمُّ نَ لِ،ُّ

  النَّ
 .(39-38 ن،: 

: 1380دانسـته شـده است)عیاشـی،  ضمن روایتی این آیه در مورد قیـام قـائم بدین جهت
در احادیـث دیگـری نیـز بـه چنـین تفسـیری از آیـه مـورد بحـث (. 36: 2006()احسائی، 259، 2 ج

کید شده است   (.51، 8 ج :1407)کلینی،  تا
کــافر  نقززد: کــافر نشــدن منکــر رجعــت صــحیح اســت، امــا  ابتــدای ســخن احســائی در خصــوص 

که اصول نمی گردیدن منکر آن پس از شناخت رجعت، صحیح به نظر  دو بـه اعتقادى رسد، چرا 
 دســته و معــاد، و نبــوت توحیــد،: ماننــد اســت؛ دیــن اصــول از اى، دســته: شــود مــی تقســیم دســته
 کـه این بـا وجـود و (121 :1381 ، نویسـندگان از جمعـی) امامت اصل نظیر مذه ؛ اصول از دیگر،
فـراوان در  کـه چنانخواننـد،  مـی امامـت هسـتند، عالمـان شـیعه آنهـا را مسـلمان سنت، منکر اهل

گروه شـیعه و سـنی « اجماع المسلمین»کت  شیعه، تعبیر  کار رفته است و مراد از آن اجماع دو  به 
کفــر، خــروج از  اســتناد(. در روایــات مــورد 319، 3ج: 1389، امــام خمینــی) اســت احســائی مــراد از 

کفـر مراتبـی دارد و بـه تعبیـ رااسلام نیست، زی گـر در برخـی روایـات بـه منکـران کـه  ر امـام خمینـی ا
کــ کفـــر اامامــت  کفــر اســت و بـــر مفهــومی غیــر از  فر اطــلاق شـــده اســت، نــارر بــر مراتـــ  مختلــت 

گناهکارانی چون تـارک نمـاز، شـارب خمـر و  اصطلاحی دلالت دارد، همان که طبآ روایات بر  طور 
کافر اطلاق شده در ح کافر مصطلح نیست، در خصوص منکر امامت نیـز زانی،  که مراد از آنها  الی 

کـافر نیسـت و 320-319، 3ج: 1389، امام خمینیچنین است) (، لذا منکر رجعت به هـیچ روی 
 گرفتـه بیـت اهـل مکتـ  از را آن کـه رجعـت بـه اعتقـاد عـین در شـیعه الله مکـارم به تعبیـر آیـت

 از نــه اسـت، شـیعه مـذه  ضـروریات از رجعـت کـه چــرا شـمرد، نمـی کـافر را رجعـت منکـران اسـت،
 مکــارم) گســلد نمــی آن خــاطر بــه دیگــران بــا را اســلامی اخــوت رشــته ایــن بــر بنــا اســلام، ضــروریات
 (. 561 ،15 ج :1374 ،شیرازى

 اثبات استدلالی رجعت
یکی از مسائل آموزه رجعت، دلیل اثبات آن است. از نظر احسـائی اعتقـاد بـه رجعـت بـه دلیـل 

گون واتر معنوی اخبار و روایات امامان معصومت که این معنـی در ای  هدر این زمینه است. به 
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ـــث و دعاهـــای بســـیاری از آنـــان وارد شـــده و آیـــات قرآنـــی بســـیاری را بـــه رجعـــت تفســـیر  احادی
شود. با نظر  می بدین جهت علم قطعی و یقینی برای انسان در اثبات رجعت حاصل 1.اند هنمود

کاشـفیت اجمـاع به این معنی  عالمان شیعی مدعی ثبوت اجماع در این زمینه هستند و به دلیـل 
کـریم در آیـات  کـه این دیگـر 2حجـت بـوده و یقـین آور اسـت. از قول و نظـر امـام معصـوم قـرآن 

(. در نتیجه اثبات رجعت با نظـر 34، ص2006بسیاری از وقوع رجعت خبر داده است)احسائی، 
 گردد.  می جماع اثباتبه احادیث، آیات قرآنی و ا

کـه رجعـت، بازگشـت حکومـت  گروه اندکی از امامیه معتقد هسـتند  گزارش سید مرتضی،  بنابر 
 :1405)علـم الهـدی،  اسـت در دوران رهـور امـام عصـر _ و نه بازگشت اجسام آنـان_  ائمه
گـــوئی از شـــبهات رجعـــت عـــاجز 125 ،1 ج (. از نظـــر شـــیخ احمـــد احســـائی اینـــان در حـــل و پاســـخ 
کنند. مضاف بـر هو نتوانستاند  هاندم  کـه این اند چگونگی رجوع مردگان در زمان رجعت را تبیین 

کـه فاقـد حجیـت می اینان تصور می که اثبات رجعت بـا خبـر واحـد اسـت  باشـد، ولـی بیـان  کردند 
که روایات اثبات رجعت متواتر معنوی هستند نه اخبار آحاد )احسائی،   .(41: 2006گردید 

کـه طبـآ  تبیین استدلالی بودن رجعت به احادیث دیگری نیـز اسـتدلال می احسائی در جویـد 
که در امت هـای سـابآ اتفـاق افتـاده باشـد، در امـت اسـلامی نیـز روی خواهـد داد:  آنها، هر چیزی 

مْ » نْت 
َ
شْبَه    ب

َ
مَمِ   ب

 
عْـلِ   الْأ مْ حَـذْوَ النَّ نَّ طَـرِیقَه  ة. سَـمْتا  بِبَنِـن إِسْـرَائِیلَ لَتَـرْکَب  ـذَّ ةِ بِالْق  ـذَّ عْـلِ وَ الْق  ابـن «)بِالنَّ

طبـــآ آیـــات قرآنـــی رجعـــت برخـــی از افـــراد در  کـــه این . بـــا توجـــه بـــه(380، 2 ج :1400طـــاووس، 
گذشته مانند بنی اسرائیل قطعا اتفاق افتاده اسـت، در امـت اسـلامی نیـز مسـلما چنـین  امت های 

 .(42: 2006امری واق  خواهد شد)احسائی، 
وه اسـتدلال احســائی بــرای اثبـات رجعــت بـر اســاس تــواتر معنـوی روایــات، آیــات و شــی بررسزی:

کرد و احسائی نیز این ادله خود را از اند  هاجماع صحیح است و پیش از او بزرگان شیعه نیز چنین 
گفتـه اسـت)علم الهـدی،  گرفته است؛ سـید مرتضـی از اجمـاع امامیـه بـر وقـوع رجعـت سـخن  آنها 

                                                        
کتــاب قالإیقــا  مــن الهجعــة بالبرهــان علــی الرجعــةق بــه آیــات بســیاری در اثبــات رجعــت استشــهاد 1 . شـیخ حــر عــاملی در 

 (. 73: 1362)عاملی،  جوید می
و اتفقت الإمامیة علی وجوب »گوید:  می برخی از عالمان شیعی مدعی اجماعی بودن اثبات رجعت هستند: شیخ مفید .2

کـان بیـنهم فـن معنـی الرجعـة اخـتلاف کثیر من الأموات إلی الدنیا قبل یوم القیامة و إن  (. 46: 1413)مفیـد،  «رجعة 
یعیـد قومـا مـن  و قد اجتمعت الإمامیة علی بن الله تعالی عند رهور القائم صـاح  الزمـان»گوید:  سید مرتضی می

، 3ج :1405)علـم الهـدی،  «ته و الابتهاج بدولته، و قوما من بعدائـه لیفعـل بهـم مـا یسـتحآ مـن العـذاببولیائه لنصر
136 .) 
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پژو
هش مهدیها

وی

دانـد و  مـی را متـواتر و ائمـه خ حـر عـاملی، روایـات رجعـت از پیـامبر(، شی125 ،1 ج :1405
ــرای آنهــا تــأویلی جــز رجعــت را جــایز کــرده  نمــی ب دانــد، وی همچنــین بــه اجمــاع امامیــه اشــاره 

-73: 1362آیه در اثبات رجعت  کر نموده اسـت)عاملی،  64( و 33و  31 :1362است)عاملی، 
ی برای تشکی  در روایات متـواتر رجعـت وجـود نـدارد، (. علامه مجلسی نیز معتقد است جای97

که از چهل و اندی راوی ثقه و در بیش پنجاه اثـر نقـل  دویستتعداد آنها نزدی  به  روایت است 
 (.122، 58 ج :1403شده است)مجلسی، 

 ها نسبت رجعت با مکلف بودن انسان
در آن کننــدگان  ترجعتکلیــت  وجــود تــرین مســائل در مــورد رجعــت، چگــونگی یکــی از اساســی

کــه دنیـا محــل تکلیــت گــر رجعــت مــی اسـت. زیــرا  کننـدگان دوبــاره و بعــد از قطــ   باشـد. از ایــن رو ا
برائـت  مـه  ،مکلت شوند، اصـلبه دلیل رجوع به دنیا ، دوباره ]یعنی بعد از مرگ[ تکلیت از آنان

که رجعت و آنان از تکلیت دوباره است ند، با اصل اعتقاد کنندگان تکلیفی نداشته باش در صورتی 
که رجعت کنندگان جهت اقامه دین، جهاد در راه خداونـد،  به رجعت در تناقض خواهد بود. زیرا 

نمایند و تکلیت نداشتن با انجام ایـن امـور در تنـاقض است)احسـائی،  عدالت و قست رجعت می
کـه امـکه این (. دیگر30: 2006  ام قـائم، اصولا رجعت بـا تکلیـت تنـاقض دارد. زیـرا هنگـامی 

قیـام نمایـد، در برپـائی عـدالت و قسـت، انجــام طاعـات و تـرک محرمـات اجبـاری خواهـد بــود. در 
که شیعه معتقد به اختیار انسان می ( و احادیـث بسـیاری نیـز در 33: 2006باشد)احسـائی،  حالی 

 اثبات آن وارد شده است. 

اشــد. بــه دلیــل متغیــر ب از نظــر احســائی مــلاک ثبــوت تکلیــت دنیــوی در رجعــت نیــز موجــود می
به واسطه آن میـان  که این بودن و تضاد و تزاحم موجودات در دنیا، انسان دارای اختیار است تا

گردند  کنندگان نیز دوباره به دنیا و دار تکلیت باز می امور خیر یا شر یکی را انتخاب نماید. رجعت
ت منقطــ  شــدن تکلیــت از گــردد. بــدین جهــ و بــه ایــن دلیــل تکلیــت دوبــاره شــامل آنــان نیــز می

که  رجعت کنندگان به دلیل مرگ و قط  تعلآ از دنیا، با تکلیت دوباره آنان ناسازگاری ندارد. زیرا 
خداونـد بـه رجـوع  کـه این تر ممکن است انقطاع تکلیت آنان در زمان محدود و اندک باشد. مهم

تیجــه رجعــت محــل دوبــاره آنهــا عــالم اســت و چنــین امــری در لــو  محفــو  مکتــوب اســت. در ن
 (. 33-34: 2006تکلیت است نه پاداش یا عقوبت)احسائی، 

داند و بـا نظـر بـه ایـن مبنـا بـه تبیـین  می هر دو را اصیل ،احسائی وجود و ماهیت که این دیگر
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پردازد: اختیار از میل وجود انسانی بـه خیـرات و میـل ماهیـت او  می اختیاری بودن افعال انسانی
 (. وجود و ماهیت نسبت به یکدیگر در تضـاد167، 1ج :1426)احسائی،  دگیر می به شرور نشأت

از  (.363-362، 1ج :1428باشند و لـذا اقتضـاء هـر یـ  بـا دیگـری متفـاوت است)احسـائی،  می
منشأ صدور اعمال  ،شوند. وجود می این جهت، امیال انسانی متفاوت بوده و مختلت از یکدیگر

ــردد و د مــی و افعــال صــالح انســانی ــلگ ــت انجــام افعــال ناشایســت و خبیــث  ،ماهیــت ،ر مقاب عل
از ایــن جهــت بــا رجــوع دوبــاره انســان در رجعــت ایــن دو میــل  (.151، 1ج :1426است)احســائی، 

کننــدگان نیـز بـه دلیــل داشـتن ماهیـت و وجــود،  باشـد و در نتیجـه رجعت متضـاد نیـز همــراه او می
 دارای صفت اختیار بوده لذا مکلت هستند. 

که احسائی در این قسمت با آن مواجه می هولی مسئل بـه  شود، حسابرسی امام حسین ای 
ــا ا ن پیــامبر حســاب انســان ــذِي  إِنَ »و ســپس خداونــد اســت:  ها در رجعــت ب ــن  الَّ   حِسَــابَ   یَلِ

اسِ  سَیْن  بْن  عَلِنّ   ]= در زمان رجعت[قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ   النَّ
ا یَـوْمَ الْقِ  الْح  مَّ

َ
ـوَ بَعْـثح فَأ مَـا ه  نَّ ِِ یَامَـةِ فَ

ةِ  ارِ. إِلَی الْجَنَّ وْ بَعْثح إِلَی النَّ
َ
که این مطل  در تناقض با پاداش و جزاء دادن 117: 1421حلی، «)ب  )

که طبآ این حـدیث حسابرسـی در رجعـت بـوده و قیامـت صـرفا  ورود بـه  در قیامت می باشد. زیرا 
کــه برخـی از انســان(. بــه 34: 2006بهشـت یــا دوزخ است)احسـائی،  ها در  بیـان دیگــر در صـورتی 

 معنی است.  رجعت حساب رسی و لذا پاداش یا عقاب داده شوند، مکلت بودن آنها در رجعت بی
کـه پـاداش و جـزاء دادن بـه دلیـل داشـتن اسـباب و علّت احسائی در پاسخ بیان می هـای  دارد 

گون، زمان که شامل دنیا، برزخ گونا گـردد. ایـن روایـت بیـانگر  و آخـرت می های مختلفی نیز دارد 
باشــد. از ایــن جهــت حسابرســی در دنیــا یــا رجعــت،  وجــود حسابرســی در رجعــت و لــذا در دنیــا می

 (.34: 2006تناقضی با حسابرسی در آخرت یا قیامت ندارد)احسائی، 
ایــن مــدعای احســائی یعنــی مراتــ  مختلــت داشــتن حســاب و لــذا پــاداش یــا عقــاب بــه دلیــل 

کـه طبـآ آیـات قرآنـی، خداونـد یکسان نبـو دن اسـباب و علـل آن، شـواهدی قرآنـی نیـز دارد. زیـرا 
 را در همین دنیا قرار داده است: ها مانند قوم حضرت نو  قسمتی از مجازات برخی از انسان

واْ بِ  بُّ رَننذَّ ننذِينَ 
َ
غْرَقْنَننا الّ

َ
لْننكِ وَأ ننذِينَ مَعَننهُّ فِي الْفُّ

َ
ْ،نَنناوُّ وَالّ َ نج

َ
ووُّ فَ  بُّ ننا  آيَاتِنَننافََ ننذَّ واْ قَوْم  رَننانُّ ننمْ  ُّ يِّ َ
مِارَ   (.64 اّماإ:  َّ

که اعمال شنی   طبآ این آیات خداوند قوم نو  را در همین دنیا عذاب نموده است. زیرا 
ــاداش را در روز  آنــان مقتضــی چنــین امــری بــوده اســت. در مقابــل برخــی از آیــات دیگــر، جــزاء و پ

 داند: قیامت می
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پژو
هش مهدیها

وی

مُّ  تَلِفُّ نَ فَاللّهُّ يَحْ ُّ وا فيهِ يَحرْ رانُّ مْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما   . (113 بقمو: بَْ،هَُّ

و رجعت امامان دیگر جهت برپـائی عـدالت و قسـت و مبـارزه بـا رلـم و  قیام مهدی موعود
گشـتن افعـال انسـان گونـه ها نمی جور، سب  جبری  کـه مجبـور بـه انجـام طاعـات و  گـردد بـه  ای 

گردنـد. همـان کـه بعثـت پیـامبرگو ترک معاصی  و مبـارزه او بـا مشـرکان و جهـاد نمـودن بـا  نـه 
آنان سب  سل  اختیار مبمنین در پذیرش ایمان و اختیاری نبودن عدم پـذیرش اسـلام از سـوی 

 (.54: 2006کافران نگشت)احسائی، 
تـوان مـورد  کننـدگان را از چنـدین جهـت می دیدگاه احسائی در مـورد مکلـت بـودن رجعت نقد:

 ار داد: نقادی قر
کنندگان با مبانی دیگـر احسـائی سـازگار نبـوده و در تنـاقض اسـت. زیـرا  . مکلت بودن رجعت1

، 9: ج1432داند)احسـائی،  که او در آثار دیگر خویش وقوع رجعت را در عالم هورقلیـا یـا مثـال می
 کننـدگان نیـز باطـل اسـت. ولـی (. به دلیل نبود تکلیت در عـالم مثـال، مکلـت بـودن رجعت383

که رجعت در عالم مثال واق  نمی که احسائی خود بیان  مسئله این است  گونه  گردد. زیرا همان 
افتد مانند انتقـام مظلومـان، جنـا، اقامـه عـدالت، حکومـت و...  دارد اتفاقاتی در رجعت می می

که با وجود دنیوی سازگار است نه با وجود تجـردی عـالم مثـال. از ایـن جهـت بایسـتی بـه تبیـین 
 کنندگان در عالم دنیا یا ماده پرداخت.  گی وجود تکلیت رجعتچگون
انــد و بــا مــرگ تکلیــت از آنــان منقطــ   کننــدگان قــبلا از دنیــا رفته رجعت کــه این . بــا توجــه بــه2

گشته است؛ مکلت نمودن دوباره آنان چه حکمتی دارد؟ آیا این مـدعی مسـتلزم برپـائی زنـدگانی 
ان نیســـت؟ هـــم چنـــین چـــه نســـبتی میـــان انجـــام افعـــال کننـــدگ دنیـــوی دوبـــاره در مـــورد رجعت

کننــدگان در زمــان رجعــت بــا افعــال و اعمــال اختیــاری پیشــین آنهــا و در زمــان دنیــا وجــود  رجعت
 دارد؟ و میزان نقش آنها در سعادت یا شقاوت اخروی چیست؟

و  . نظریه احسائی در مورد ملاک ثبـوت اختیـار بـا اسـتفاده از اصـالت داشـتن هـر دوی وجـود3
که از جمله آنها می توان به دوئیت هر شیء واحد اشـاره  ماهیت با انتقادات بسیاری مواجه است 

که در این صورت هر شیئی دارای دو حقیقت اصیل 66 ص ،2 ج، 1379نمود)سبزواری،  (. زیرا 
کــه ماهیـت تناسـ  بـا انجـام شــرور و وجـود متناسـ  بـا افعـال خیــر  بـه نـام ماهیـت و وجـود اسـت 

تــــوان بــــه اثبــــات اختیــــار و لــــذا مکلــــت بــــودن  ر نتیجــــه بــــا اســــتفاده از ایــــن مبنــــی نمیدارد. د
 کنندگان پرداخت.  رجعت
گرفتار شدن برخی از امت4 گذشته مانند امت نو  . حسابرسی و لذا  به عـذاب الهـی  های 
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کـه ممکـن اسـت دلایلـی خـاص و ویـژه در   در دنیا شاید قابـل تسـری بـه زمـان رجعـت نباشـد. زیـرا 
کـه در زمـان رجعـت چنـین امـوری منتفـی گر فتار شدن آنهـا بـه عـذاب دنیـوی وجـود داشـته باشـد 

گرفتار چنین عذاب های پیامبران امت که این باشد. به ویژه شدند نه  هایی می قبل از اسلام 
 است.  و رجعت مورد بحث در شیعه در مورد امت پیامبر اسلام امت پیامبر اسلام

 رجعت اشکال تناسخ در صورت 
کـه  یکی دیگـر از مسـائل رجعـت، مطـر  شـدن اشـکال تناسـخ در مـورد آن اسـت. بـدین معنـی 

که از دنیا رفته اجساد و ابدان انسان رود و صـرفا رو  آنـان در  اند، پوسیده شده و از بین می هائی 
کـه رو  آنـان بـا بـدنی دیگـر رجـوع نمایـد، تناسـخ لازم  عـالم آخـرت بـاقی مانـده اسـت. در صـورتی 

کننــدگان در دنیــا بــا بــدن دوبــاره آنــان در رجعــت  واهــد آمــد. از ایــن جهــت، بــدن ســابآ رجعتخ
کــه 30-31: 2006سـنخیت و مناســبتی نخواهــد داشت)احســائی،  (. از ایـن رو ســئوال ایــن اســت 

گونه کنندگان با چه بدنی رجوع می رو  رجعت که اشکال تناسخ لازم نیاید؟ نمایند به   ای 
کـه در صـورتی تناسـخ  کننـدگان بیـان مـی نگی بدن داشـتن رجعتاحسائی در تبیین چگو دارد 

کــه رو  بــه بــدنی غیــر از بــدن خــودش رجــوع نمایــد. ولــی در رجعــت چنــین نیســت.  لازم می آیــد 
طینــت اصــلی یــا رو  انســانی، در هــر عــالمی بــه اعــرا  و حــالات مکــان و زمــان  کــه این توضــیح

کثیــت و مــادی دارد، در بــرزخ بــدنی  گــردد. از ایــن جهــت رو  در دنیــا خــویش متصــت می بــدنی 
متناس  با امور برزخی و در آخرت بدنی متناسـ  بـا لطافـت و روحانیـت عـالم آخـرت داراسـت. از 
کــه رو  در دنیــا دارای  گونـه  ایـن رو، رو  و بــدن مجانسـت و ســنخیت بــا یکـدیگر دارنــد و همــان 

: 2006باشد)احســائی،  می بــدنی متناســ  بــا خــویش اســت، در رجعــت و ســایر مــواطن نیــز چنــین
(. بــه بیــان دیگــر رو  انســانی یــا نفــس ناطقــه بــه وجــود آورنــده و ســازنده بــدن خــویش در هــر 35

که حقیقت وجودی انسان با نفس ناطقه می باشـد و بـدن  عالمی متناس  با آن خواهد بود. زیرا 
 فر  اوست. 
کرده است، همسو با مبانی فلسفی چه  آن بررسی: حکمـا و دیـدگاه متکلمـان که احسائی بیان 

 انسانی نفس: است چنین نقد تناسخ فلسفی تقریر در ملاصدرا شیعی در نفی تناسخ است، مبانی
 کنـد می طی را کمال و فعلیت مرات  تدریج به جسمانی حدو  داشتن و جوهری حرکت دلیل به
 حـالتی و یـدگرد بالفعـل کـاملا   نفـس کـه هنگـامی. کنـد مـی حرکـت فعلیـت سـوی بـه قـوه جان  از و

 آن بــه نیــاز بــدون و بــود نخواهــد بــدن نیازمنــد خــویش افعــال انجــام در نمانــد، بــاقی او در بــالقوه
 بـا. رود مـی آخـرت عـالم بـه نفـس و افتـاده اتفـاق مـرگ رو ایـن از. دهـد می انجام را خویش افعال
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 دوبـاره و دبـازگرد دنیا به بالفعل نفس که صورتی در بدن، و نفس ترکی  بودن اتحادی به توجه
 یعنـی. اسـت گرفتـه تعلـآ آن بـه و نمـوده اجتمـاع بـالقوه بـدن بـا بالفعل نفس گیرد، تعلآ بدن به
 و پیـر انسـانی کـه این ماننـد نمایـد رجـوع اسـتعداد و قـوه بـه فعلیـت حالت از ناطقه نفس ،که این

 (. 3-2 ،9ج :1981 ملاصدرا،)گردد نوزاد دوباره فرتوت
کـه ممکـن اسـت طبــآ ایـن اســتدلال   بــوده و  تناسـخ قبیــل از نیـز  رجعــت ملاصـدرا، تــوهم شـود 

گفــت تناســخاســت محــال عقــلا   ــد  ــه  ، در پاســخ بای ــت بازگشــتِ  معنــاى ب ــوّه بــه فعلیّ   بازگشــت و ق
  خــواه گــردد، انســان دوبــاره تــا اســت بشــرى تکــوّن دوبــاره گذرانــدن و نطفــه راه از دنیــا بــه انســان
 و ایــن هــیچ ربطــی نـــدارد  باشــد کــرده یــوانی حلــولو خــواه در جســم ح انســانی جســم در او رو 

  دوبـاره فعلیـت از پـس کـه آن بـی اسـت، رسـیده کمـال بـه جهـت هـر از کـه بدنی به رو  به بازگشت
 تعلـآ بـدن دنیـایی بـه همـان (. لـذا مـانعی نـدارد رو 300: 1386)سبحانی،  برسد قوه مرحله به

 :1398تهرانـی،  نمـن آیـد)ثقفی لازم بـالقوه مـا و بالفعـل مـا اتحاد و هستند فعلی دو هر چون گیرد
 (.89 ،1 ج

 حــدّ  در انقـلاب مســتلزم کـه دارد امتنــاع صـورتی در تعــیطب نشـئهه بــ بـرزخ عــالم از رو  رجعـت
 و آیـد در محـض قـوّه حـدّ ه بـ و داده دسـت از را خـود فعلیّت کهصورت  این به ،گردد رو  وجودى

 ایـن از رجعـت حکـم، (174 ،1 ج :1404 همـدانی، حسـینی)برگردد اوّلیه فطرته ب انقلاب طوره ب
 ایـن بـه گروهـی رجعت حقیقت در و است پیشین هاى امت در مردگان شدن زنده سان به جهت

 مــی زنـده اسـتثناء بــدون ها انسـان همـه آن در کــه اسـت نهـایی رســتاخیز کـوچکن از جلـوه جهـان،
 (.91: 1387شوند)سبحانی، 

ق وسازگاری د ز  جلپایان أ اشتن رجعت با تکمیل ر
که روزی، بجل و رزق  گونـ می پایان یافته باشد، از دنیا ها انسانهنگامی  کـه در ای  هروند. بـه 

از دنیـا  کننـدگان رجعتفر  تکمیل نشدن این امور، مرگ اتفاق نخواهد افتاد. از جهـت دیگـر، 
 . بنابراین رجوع دوباره آنها به دنیا، ممکن نیست:اند هرفت

مْ  ُّ ولئِنننكَ يَننننالَُّ
ُّ
مْ مِننننَ الِْ تنننا  أ ُّ م  نَصنننيبهُّ نننوَْ ُّ نا يَتَوَفَّ نننلُّ سُّ مْ رُّ  اّنننماإ:   حَنننيَّ يِذا جننناءَتْهُّ
 (.31: 2006( احسا ، 37

 این مطل  یعنی پایان یافتن رزق و روزی با مرگ فردی شواهدی روائی نیز دارد:
ي تََ ارََ  وَ  بّیِ ََ نْ 

َّ نِي  خَْ رَ
َ
وحَ الْأَمِارَ جَْ رَئِيَ، أ وتَ نَفْس  حَنيَّ  يِنَّ الرُّّ هُّ لَنْ تََُّ نَّ

َ
َ،   تَعَالَ أ   تَسْنتَكْمِ



 مور
ی در

سائ
د اح

حم
خ ا

 شی
ظریه

ی ن
ررس

ب
ت

جع
د ر

     
                

 

 

161 
 
 

ا ََ زْقَ  1(.293: 1376 صدوق،  رِ

کـه  گوئی و حل این مسئله بـر می های جدلی در صدد پاسخ احسائی به شیوه آیـد. بـدین بیـان 
کــه خداونــد بــرای آنهــا در دنیــا مقــرر نمــوده،  کــه این کننــدگان بعــد از رجعت همــه رزق و روزئــی را 

کردند، مرگ آنها فرا می کردنـد، بـا  استیفاء  که دوباره به دنیـا رجعـت  رسد. با وجود این، هنگامی 
کــه خداونــد رزق  کــرده و دارای حیــات هســتند. زیــرا  رزق و روزی مقــدر خــویش در رجعــت زنــدگی 
مخصوصــی را بــرای آنهــا در رجعــت مقــدر نمــوده اســت و داشــتن دو نــوع رزق دنیــوی و رجعتــی 

که دارای زندگی دنیوی بود، خداوند او را صد سال میراند و  م ندارند. مانند عزیرمنافاتی با ه
 دوباره رجعت داد:

نن َّ نذي مَننرَّ 
َ
رَالّ وْ 
َ
نن  أ َّ يَننة   يَننةٍ وَ ىِنلَا خاوِ حْنن ي   قَرْ  يُّ

نَّ
َ
ورِننرا قنادَ أ رُّ ننا   ُّّ ىنذِوِ اللّهُّ بَعْنندَ مَوْته 

َّ بَعَثَ  ماتَهُّ اللّهُّ مِائَةَ ّامٍ ثُّ
َ
 .(259 بقمو: هُّ فَ 

کی از داشتن رزقی مقدّر و معلوم در زمان رجعت است. هم چنـین در مـورد  زندگی دوباره او حا
که خداوند آنها را میراند و دوباره زنده نمود:  هزاران نفری 

ننوإ   لُّ
ُّ
نننمْ أ مْ وَ ىُّ ننوا مِنننْ ِ يننارِى  ننذينَ خَرَجُّ

َ
 لَمْ تَننرَ يِلَ الّ

َ
نن  أ ننوْتِ فَقننادَ لََُّ َّ حَننذَرَ الَْْ نننوا ثُّ وتُّ مُّ اللّهُّ مُّ

م حْياىُّ
َ
 2.(243 بقمو:  أ

که از موسی کسانی است  در  این مدعی نمونه دیگری نیز در آیات قرآنی دارد و آن در مورد 
گرفت و میراند ولی دوباره زنده شـدند )بقـره:  خواست رؤیت خداوند را نمودند ولی صاعقه آنها را 

 (.36-35: 2006( )احسائی، 55-56
 یدگاه احسائی در این قسمت با اشکالاتی مواجه است: د نقد:
کـه بـا روی  احسـائی رجعـت را در عـالم دنیـا می کـه این . با توجـه بـه1 دانـد، سـئوال ایـن اسـت 

دادن مــرگ و پایــان یــافتن زنــدگی شــخر، رزق و روزی او بــه اتمــام رســیده اســت. بــدین جهــت 
 توان رزق دیگری برای او متصور بود؟  چگونه می

                                                        
کامل شدن آن می1 حتی تستکمل رزقها بي تأخذ »گوید:  باشد. مجلسی در شر  این فقره می . استکمال رزق به معنای 

 (. 49، 8 ج :1404)مجلسی، « رزقها المقدر علی وجه الکمال.

بحیاهم حتی نظر النـاس إلـیهم ثـم بمـاتهم مـن یـومهم بو ردهـم إلـی الـدنیا ». در تفسیر عیاشی  یل این آیه آمده است: 2
کلـوا الطعـام و نکحـوا النسـاء و  کلوا الطعام و نکحوا النساء قال: بل ردهم الله حتی سکنوا الـدور و ب حتی سکنوا الدور و ب

(. ایــن مطلــ  صــراحت دارد در اینکــه بعــد از 130، 1 ج :1380)عیاشــی، .« لبثــوا بــذلر مــا شــاء الله ثــم مــاتوا بآجــالهم
که با رزق دنیوی او تعارضی ندارد.   رجعت، انسان رزق و روزی خاص خویش را داراست 
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گونه. ا2 که او صرفا برای  ستدلال احسائی در این قسمت  ای رف  استبعاد و جدلی است. زیرا 
تبیین رف  اشکال در مورد تکیمـل شـدن رزق و روزی افـراد بـا رجعـت؛ بـه آیـاتی از قـرآن متمسـ  

که در مقام تبیین و استدلال برهانی می می گونـه آیـات  گردد. در حالی  توان در مورد تعار  این 
گوئی در مورد آن میبا احاد که تبیین احسائی ناتوان از پاسخ   باشد.  یث مورد بحث سئوال نمود 

 در زمان رجعت  کافران محضنمودن توبه 
کـه از دیــدگاه شـیخ احمــد احسـائی، یــ  عـده از رجعت گردیــد  کـافران محــض  بیـان  کننــدگان 

که مبمن می کید زیادی بر این مطل  دارند  کافران محض ]نه باشند و متفکران شیعی نیز تا ان و 
کــه در صــورت (90: 1414)مفیــد، گردند ســایر افــراد[ در رجعــت بــاز می ــی مســئله ایــن اســت  . ول

گونــه افــراد در زمــان رجعــت از یــ  ســوی و وجــود تکلیــت در آن از ســوی  بازگشــت و رجعــت ایــن 
گناهان و خطاهای قبلی آنان از بین رفته و مورد ب گر این افراد توبه نمایند،  خشایش قرار دیگر، ا

کــافر محــض در آخــرت محشــور 31: 2006گیرند)احســائی،  می ــه عنــوان  ــدین لحــا  دیگــر ب (. ب
گردنـد. در مقابـل عـدم امکـان توبـه نمی ایــن  گردنـد بلکـه ممکـن اسـت مـبمن حقیقـی یــا محـض 

چنـین  کننـدگان سـازگاری نـدارد. هـم افراد بـه دلیـل نبـود تکلیـت بـا حقیقـت مکلـت بـودن رجعت
 حقیقی در تناقض با حکمت و رحمت خداوند است.  عدم قبول توبه

گناهـان بـزرگ در زمـان رجعـت  از نظر احسائی، انگیزه های این افراد جهت ارتکاب معاصـی و 
گشـتن هواهـای نفسـانی مختلـت سـب   گذشـته و چیـره  که وجود آنان در زمـان  وجود ندارد. زیرا 

گشته است ولی چنین امو گناهان بزرگ از سوی آنان  ری در زمان رجعت نیست و تحقآ ارتکاب 
(. به بیـان دیگـر ممکـن اسـت بـه دلیـل تغییـر شـرایت زمـانی و مکـانی، 31: 2006ندارد )احسائی، 

گردد.  کردن این افراد منتفی   توبه 
کـه در زمـان قیامـت  آنان توبه حقیقی و صادقانه در زمان رجعـت نمی که این دیگر کننـد. زیـرا 

ها عذاب سخت خداوند را دقیقا  منی و نفاق از بین رفته و انساننیز توبه امکان دارد، عوامل دش
 نمایند: مشاهده می

نن نَ مِنننَ   وَ لَننوْ تَننمى نننا وَ نَ ُّ بِّ ََ َ  بِآينناتِ  َ ننذِّ  وَ   نُّ
ننرَّ ُّ وا يننا لَْ،تَنننا نُّ ننارِ فَقننالُّ نننَ النَّ َّ ننوا  فُّ ق  يِذْ وُّ

نار  ؤْم   (.27 انعام:  الُّْْ

که انسان ن میبا وجود این، خداوند در قرآن بیا کنند و در  ها در قیامت توبه حقیقی نمی دارد 
 توبه خویش صادق نیستند:
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ننمْ لَ نناذِبُّ نَ  ُّ نْننهُّ وَ يِّ َ َّ ننوا  ُّ وا نِننا  ُّ وا لَعننا ُّ ُّ ّ نن نَ مِنننْ قَْ نن،ُّ وَ لَننوْ رُّ فُّ حرْ وا يُّ رننانُّ ننمْ مننا   بَننْ، بَنندا لََُّ
 (.36: 2006 احسا ،  (28 انعام:

کافران در ق گر  یامـت و رجعـت توبـه نماینـد، بـه دلیـل صـادق نبـودن، توبـه آنـان از این جهت ا
 1گیرد. مورد پذیرش قرار نمی

 مبانی شیخ احمد احسائی در این قسمت با انتقاداتی بدین شر  مواجه است:  نقد:
که مقبول نشدن توبه انسان . می1 گفت  ها  ها در قیامـت بـه دلیـل مکلـت نبـودن انسـان توان 

ة  وَ لا ناصِر  ر عالم آخرت است: در آن و نبود اختیار د وَّ
رائِر  فَما لَه  مِنْ ق  بْلَی السَّ -9)طارق:  یَوْمَ ت 

گونــه قــدرت و  مــی (. قــوه در ایــن آیــه بــه معنــای قــدرت10 باشــد. در نتیجــه اهــالی جهــنم هــیچ 
(. 260 ،20 ج :1417اختیاری در دف  نمودن عذاب]به وسیله توبه و غیـر آن[ ندارنـد)طباطبائی، 

که احسائی معتقد به مکلت بودن انسان و اختیار داشتن او در زمان رجعت است. د  ر حالی 
دنیا دار عمل نمودن و انتخاب میان نیکی یا بدی است ولی آخرت دار عمـل نبـوده  . اصولا  2

کـــــه مـــــلاک عمـــــل یعنـــــی اختیـــــار در عـــــالم آخـــــرت مفقـــــود  و پـــــاداش یـــــا عقـــــاب اســـــت. زیـــــرا 
ظْلَم   فَلا الْقِیامَةِ  لِیَوْمِ  الْقِسْتَ  الْمَوازینَ  نَضَ    وَ : (441: 1363)ملاصدرا، باشد می  إِنْ  وَ  شَیْئا   نَفْسح  ت 
ة   مِثْقالَ  کانَ  تَیْنا خَرْدَل   مِنْ  حَبَّ

َ
تـوان بـا  . از ایـن جهـت نمی(47انبیـاء: ) حاسِـبینَ  بِنا  کَفی وَ  بِها ب

گناهکاران در قیامـت بـ ه حقیقـی نبـودن توبـه آنـان در رجعـت استناد به آیات مقبول نشدن توبه 
 استدلال نمود. 

کـاملا   .3 که آیـات خداونـد  یابـد، در  مـی رهـور سیر نظام دنیوی در مسیر حرکت به روزی است 
گری  مــی آن روز خداونــد معصــیت نشــده و خالصــانه بنــدگی گــردد و مصــون از هــوای نفــس و اغــوا

کرده بودند_  لهیشیطان است، در چنین روزی برخی از دوستان و دشمنان ا به دنیـا  _ که رحلت 
 گـردد، بـر ایـن اسـاس رجعـت از مراتـ  روز قیامـت بـه حسـاب گردند و حآ از باطل جـدا می می باز
گرچه رهوری ضعیت می امکـان شـر و فسـاد در رجعـت ای  هتر نسبت به قیامت دارد و تا انداز آید ا

که در قیامت چنین امکانی وجود ندارد  (.109 ،2 ج :1417)طباطبائی،  وجود دارد در حالی 
با توجه به این مطال  و تفاوت رجعت با قیامت در این زمینه، مبانی شیخ احمـد احسـائی در 

گناهکاران در رجعت را ندارد.  این زمینه توانایی پاسخ  گویی از مسئله توبه 
                                                        

کـه 1 که رجعت و قیامت حکم یکسانی از دیـدگاه متفکـران شـیعی دارد. بـا ایـن تفـاوت  . توضیح این نکته ضروری است 
کمی  کیفی محدود بوده و قبل از زمان قیامت بـه وجـود میرجعت از نظر  گونـه نیسـت و همـه  و  آیـد ولـی قیامـت ایـن 

 (.291، 4ج :1412)سبحانی،  گردند ها در آن محشور می انسان
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پژو
هش مهدیها

وی

  قیامت صغریناسازگاری رجعت با 
که کسی  که    مَـاتَ   مَـنْ »گـردد:  مـی یرد، قیامت او بر پـام می در برخی از احادیث وارد شده است 

ـه   گـر  1(.7، 58 ج :1403)مجلســی،  «فَقَـدْ قَامَــتْ قِیَامَت  بخواهنـد دوبــاره بـه دنیــا  کننــدگان رجعتا
کـه در صـورت برپـا  ،ی قیامـت و حسابرسـییبازگردند، برپائی قیامت بـرای آنهـا معنـی نـدارد. زیـرا 

دوبـاره آنهـا بـه دنیـا در رجعـت محـال است)احســائی، وارد بهشـت یـا جهـنم خواهنـد شـد و رجـوع 
(. بـدین جهـت اولـین روز مـرگ انسـان، آغـاز روزهـای آخـرت و پایـان زنـدگی دنیــوی او 32: 2006

که انسان در رجعـت بـه دنیـا بازگشـت نمایـد، مـرگ او آغـاز زنـدگی اخـروی  خواهد بود. در صورتی 
 (.33: 2006گیرد)احسائی،  می اش نخواهد بود بلکه مرگ وست زندگی دنیوی او قرار

کـه مقصـود از  مـی و رف  تعار  میان روایات شـیعی بیـان مسئلهاحسائی جهت حل این  دارد 
گونه احادیث معنای حقیقی آن نیست بلکه معنای مجازی در این روایـت  برپائی قیامت در این 

کـه در قیامـت بـر او و کـه بمیـرد، احـوالی  کسـی  کـه هـر  شـود را  مـی اردمقصود است. به ایـن معنـی 
که مرگ بیانگر عاقبت حقیقی هـر فـردی وَ جـاءَتْ سَـکْرَة  الْمَـوْتِ باشـد:  مـی خواهد دانست. زیرا 

ــالْحَآِّ  ــابراین  . از ایــن جهــت قیامــت حقیقــی، رجعت(19)ق:  بِ ــا نشــده اســت. بن ــر پ کننــدگان ب
کــه انســان می ــا آخــرت بــرای او آغــاز نمی هنگــامی  ــردد بلکــه آغــاز میــرد، حقیقت ــرای او  گ آخــرت ب

 .(54: 2006باشد)احسائی،  مجازی می
 توان نقادی نمود:  دیدگاه احسائی در این زمینه را از چندین جهت می نقد:
دانـد و نـه حقیقـی. در  . شیخ احمد احسـائی حـدیث مربـو  بـه قیامـت صـغری را مجـازی می1

که دلیلی بر اراده معنای مجازی از ایـن حـدیث وجـود نـدارد و قری ای نیـز بـر آن دلالـت  نـهصورتی 
 باشد.  کند. بنابراین مجازی بودن این حدیث بدون دلیل می نمی
که وارد آن عـالم شـود و از حقـایآ آخـرت 2 . انسان در صورتی احوال قیامت را خواهد دانست 

گردد. ولی احسائی اطلاع انسان از امور اخروی را می پذیرد با وجود این، به مجـازی بـودن  مطل  
دهنـده وجـود ناسـازگاری در دیـدگاه احسـائی در  گردد. این مطلـ  نشـان ور معتقد میحدیث مذک

 این زمینه است. 
کـه در رجعـت بــاز 3 کسـانی دارد  کـه برپــائی قیامـت صـغری اختصـاص بــه  گفـت  . شـاید بتـوان 

                                                        
کبری)ملاصدرا، 1 که بیانگر برپائی قیامت نسبت به هـر 298: 1360. این حدیث در مورد قیامت صغری است نه  (. زیرا 

کبـری مربـو  بـه رجـوع همـه انسـانباشـد. و فـردی می گشـتن معـاد نسـبت بـه آنـان اسـت. از ایـن  لـی قیامـت  ها و برپا
 جهت مسأله فوق در مورد نسبت قیامت صغری با رجعت است.
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گردنــد. بــه ایــن بیــان، دلایــل حــدیثی و قرآنــی اثبــات رجعــت، تصــرف معنــائی در مصــادیآ  نمی
 کنند بدون نیاز به قائل شدن به مجاز بدون قرینه.  ی میحدیث قیامت صغر

 گیری نتیجه
تـوان بررسـی و نقـادی نمـود:  می دیدگاه شیخ احمد احسائی در مورد رجعت را در مباحث  یـل

تـوان رجعـت را  میکـه  آن داند نه از اصول اعتقادی. حـال احسائی رجعت را از مکملات ایمان می
تـوان  نمـی به دلیل جریان داشتن اجماع در احکام شـرعی و فقهـی. از فروعات اصل معاد قرار داد

گشـتن تکلیـت بـا از آن در اثبات اصول اعتقادی مانند رجعت استفاده نمود.  با توجـه بـه منقطـ  
ــانی ها بــا داشــتن رزق و روزی آنهــا صــحیح نیســت.  مــرگ، مکلــت شــدن دوبــاره انســان طبــآ مب

گـوئی در  ردد و مبـانی احسـائی توانـائی پاسـخگـ مـی احسائی اشکال تناسخ دوباره در رجعت مطر 
کافران در صورت بازگشـت و رجعـت توبـه  هم چنین میاین زمینه را ندارند.  که  توان فر  نمود 

گردند.  نموده و انسان  های صالح 
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پژو
هش مهدیها

وی

 منابع
موسسـه  :، تصـحیح شـیخ مجتبـی اسـماعیل، بیـروتالرجعکهالعابـدین،  یـنزاحسائی، احمد بن  _

  .2006فکر الاوحد، 
 .1424البیضاء،  المحجة دار :بیروت، کشک ل________________________________،  _
، تصـــحیح توفیـــآ ناصـــر ابـــوعلی، بیــــروت: جوامکککع الکلکککم ________________________________، _

 .1432موسسه الاحقاقی، 
اصــر ، شــیخ راضــی نشککرح الفوارککد فکک  حکمککه ا کک  البیککت ________،________________________ _

 .1426، موسسه فکر الاوحدسلمان احسائی، بیروت: 
 موسســـه: بیـــروت ناصـــر، توفیـــآ تصـــحیح ،المشکککایر شکککرح، ________________________________ _

 .1428، البلاب
 .ق1398 برهان، انتشارات: تهران ،جاوید روان تفسیر محمد، تهرانی، ثقفی _
 دکتــر نظــر زیــر ،(اشککایره و معت لککه امامیککه  اى کک دیککدگاه رررسکک ) وهو کک  امامککت  ، نویســندگان از جمعــی _

 . ش1381 ، رضوى اسلامی علوم دانشگاه: مشهد ، مطلآ یزدى
 ش.1381 ، اسلامی تبلیغات دفتر: قم ، کلمه یك و   ار ، حسن آملی، زاده حسن _
 .1421مبسسة النشر الإسلامن، قم: ، مختصر البصاررحلی، حسن بن سلیمان،  _
: تهــران بهبــودى، محمــدباقر: تحقیــآ، انککوار درمشککان ســین،محمدح ســید همــدانی، حســینی _

 .ق1404 لطفی، کتابفروشی

 النجــت فــن الآداب مطبعــة/ بفســت مهــر، مطبعــة :قــم ،الطهککاره کرککاب الله، رو  ســید خمینــی، _
 .1389 الأشرف،

 للدراســـات العــالمن المرکــزقــم:   ،الإلهیککات یلککک   ککدى الکرککاب و السککن  والعقککک ، ســبحانی، جعفــر _
 .1412، ةالإسلامی

 الإمــــام مبسســـة ،الإســــلامن النشـــر مبسســــة : قـــم ،النحکککک  و الملککک  فکککک  بحکککو ______________،  _
 .تا بی ،الصادق

 . ش1387 مشعر، نشر: تهران ، حقیقت را نماى_______، _______ _
 . ش1386 مشعر، نشر: تهران ، محدثی جواد: ترجمه ، شیعه یقارد سیماى _______،_______ _
 .1379زاده آملی، تهران: نشر ناب،  ، تصحیح: حسن حسنشرح المننوم   هادی،  سبزوارى، _
 .1414 ،المفید للشیخ العالمن المبتمر:  قم  ،الایتقادات ،ابوجعفر محمدبن علی  ،صدوق _
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کتابچی، الأمال  ،____________________________ _  .1376، تهران: 
کبـــ علــی: محقـــآ ،الخصککال_______، _____________________ _  ، مدرســـین جامعـــه :قــم غفـــارى، را

 . ش1362
کبــر علــی: محقــآ ،الأمبککار  معککان_______، _____________________ _  انتشــارات دفتــر :قــم غفــارى، ا

 . ق1403 ، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی
 ق.1417، قم: جامعه مدرسین، تفسیر المی ان طباطبایی، سید محمدحسین، _

 .1362، نویدتهران: ، الإیقاظ من الهجع  بالبر ان یل  الرجع ، عاملی، محمدبن حسن _
 :، قـــم رجـــائی ســـیدمهدى :تحقیـــآ  ،المرتمککک  الشکککریف رسکککار   مرتضـــی، علـــم الهـــدی، شـــریت _

 . 1405،  الکریم دارالقرآن
اشعیاشی، محمدبن مسعود،  _  .1380، المطبعة العلمیةتهران: ،  تفسیر العیم
 .1404قم: دار الکتاب، ،  قمتفسیر القمی، علی بن ابراهیم،  _
تصـحیح: امینـی و امیـد،  ،الاسفار العقلیک  الاربعکه الحکم  المتعالی  ف ابراهیم، ملاصدرا، محمدبن  _

 .1981، دار احیاء الترا  العربی :بیروت
انجمـــن اســلامی حکمـــت و فلســفه ایـــران، تهــران: ، مفککاتیح الغیککک ، ________________________ _

1363. 
، مرکـز نشـر دانشـگاهیمشـهد: ، الشوا د الرر ری  فک  المنکا ج السکلوکی ، ________________________ _

1360. 
گلستان ادب، گری گری و رهایی باریمحمد،  محمدی اشتهاردی، _  ش.1383، قم: 
کنگره شیخ مفید، ، تصحیح ایتقادات الإمامی مفید، محمدبن محمد،  _  .1414قم: 
 .1413کنگره شیخ مفید، قم: ، رف  حجج الله یل  العبادالإرشاد ف  مع_______، ________________ _
 للشـیخ العـالمن المـبتمر:  قـم  ،المختکارات و المذا   ف  المقالات أوار  ،_______________________ _

 .1413 ،المفید

 .1407، دارالکت  الإسلامیةتهران: ، الکاف کلینی، محمدبن یعقوب،  _
دار إحیــاء التـــرا  بیــروت: ، لککدرر أمبکککار الأرمکک  الأ هککاربحککار الأنوارالجامعکک  ، مجلســی، محمــدباقر _

 .1403، العربي
 .1404 تهران: دارالکت  الإسلامیة،، مررص العق ل ف  شرح أمبار رل الرس ل ،_______________ _
 .ش1374 الإسلامیة، الکت  دار: تهران ،نمونه تفسیر ناصر، ،شیرازى مکارم _
 . ش1383 مشعر، نشر: تهران  ،رهاریان محمدباقر، سید نجفی، _




